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 چكيده
و رنگةسراچ  شناسـي كـه بـه همـت يـك خاقـانية به عنوان يك متن درسـي در زمينـ آوا

و دانشگاهي و مـورد توجـه گروه) سـمت سـازمان( مركز علمي و هـا منتـشر شـده ي علمـي
و دانشجويان خاقـاني و علاقـه استادان  ادب فارسـي قرارگرفتـه، اثـري اسـت منـدان بـه پـژوه

و بررسي مي.از هر لحاظ قابل بحث توان علاوه بـر روشـن كـردن از رهگذر بررسي اين اثر
و قوت آن، دريچ  و نقاط ضعف و فرودها و وسيعةفراز تري بر نقد متون دانـشگاهي گـشود

و سـودمندي آن افـزود؛ بـه گونـه كاستيهايضمن رفع   كـهاي علمي مـتن بـر ارزش علمـي
و دانــشگاهي را بــه عنــوان و دانــشجوياني كــه ايــن اثــر علمــي مــتن درســي خــود اســتادان

و پيچيـدگيهاي شـعر خاقـاني سـخن اند بتوانند در فضايي عالمانه برگزيده تر در مورد دقـايق
.بگويند

و ذكر مهم ي شـارح ديدگاههاي آن، ويژگيهاترين در اين مقاله ضمن معرفي كتاب
ا مدر مورد شماري از و مشكلات ابيات .ر گشوده شده استذكوبيات خاقاني مطرح شده

ها كليدواژه

و رنگةسراچخاقاني، كزازي، .ديوان خاقاني، مشكلات آوا
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ــن ســراچ ــگةاز اي و رن ب آوا ــسلپــي ـــگو بــه ارغنــون آواگ  بــه ارغــوان ده رن

و رنـگةراچسـ«ازيخاقـان رازويهـا پــر از جلـوهةبنـدين جهـان فر يــا» آوا دگــذر
بهيو استاد كزاز؛خواسته است  خ، يقيو موسـين شعر خاقـانينشدليهاو جلوههاالياعتبار

ا شگفت پين تعبيآور كلمات او، ديآور بزرگ شروان سخن زبانةكرير را بر ويـ برازنـده ده
خو آن را به زميعنوان نام كتاب . ده استي برگزيشناسي خاقانةنيش در

و رنگةسراچ و تدو( سازمان سمت، كه آوا ين كتـب علـوم انـسانيسازمان مطالعه
:، قـسمت اول3 متون نظم« درسي برايعنوان منبع اصل به 1376آن را در سال)هادانشگاه
ويخاقـان:3ينظـم فارسـ« از درسي بخـشي برايو منبع اصليدر مقطع كارشناس»يخاقان
بهيدر كارشناس»ينظام وليدل ارشد منتشر كرده، خود و وسـعت ي ـمطالب سودمند، نثـر ژه

و رنگ استيي بلكه سرايااطلاعات مؤلف سراچه . آراسته از آوا
و نگاهي كوتاه، كه با درنگياكتاب، پس از مقدمه ي خاقـاني بـه زنـدگي در سخن
پ ويبند، چنـدبيك تركيد،ي از قصاييها، نمونهيدرپيهمراه است، در چند بخش ن غـزل

و چند رباع زمي همراه با شرح نكاترايقطعه ريشناس واژهةني در يشناسـ، زبـانيشناسـشهي،
زيشناســ، ســبكي، نمادشناســي، باورشناســيسنجــش روي پــي شــعر خاقــانيباشناســيو يش

و دانشجو ميان خاقانياستادان .دهديپژوه قرار
دريبر تنوع قالب، از تنوع مـضمون شده، علاوه اشعار انتخاب  برخوردارنـد؛ هـم مـدح

حكيه، هم شعر بزمي هست، هم مرثهانآ و هـم سـخن و صـوفي هـست و هـم مـضمونيمانـه انه
و مغانه  ني خـاص از زنـدگةك دور ي ـها مربوط بـه سروده. قلندرانه مـيـ شـاعر و تواننـديستند

گويتصو و روحيياير نسبتاً و اندي از حالات ي مختلـف زنـدگيهـا شـاعر در دورهيهاشهيات
ايخلاف برخبه،يازكزيآقا. او ارائه كنند مثله نكردهن روزگار، سرودهي شارحان انـد، ها را

ويگونـه همگـوننيبـد.دهيار پـسنديانـد كـه كـاري اسـت بـس يك شعر را آوردهيبلكه تمام 
و ساختار درون سرودهيِكپارچگي درييو معنايها حفظ شده .خته استينرهم اثر

ويخلاف برخبه، بازهميجناب كزاز پردازان روزگـار، رندانـه بـهدهيگز شارحان
متــر نرفتــهات آســانيــســراغ اب و، بنــابراين، در ابيــانــد و قطعــاتيــان انــد،دهيــ كــه برگزيات
دق نكتهيهاهسرود و نيدار چني ذهنييارويرو.ستيق كم ابي دانشجو با توانـد روحيمياتين

و متن .ت كندي را در او تقويشناس اجتهاد
ا اينكه مؤلف گراميبا  رايوان خاقـانيـدازيتـرن اثر، شرح مبسوطي، پس از انتشار

و كرده منتشر 1378به ساليوان خاقانيديهايگزارش دشوار عنوان با انـد، نكـات ارجمنـد
و رنگةسراچدريديمف حجـم كتـاب،. امـده اسـتينهايگزارش دشـوار هست كه در آوا
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تقي، متوازن با دو واحد درسيلحاظ آموزش از و طـير اسـت ي درسـة شـانزده جلـسيبـاً در
.قابلِ ارائه است

ــ ــا وجــود هم ــتةب و آنچــهي نكــات مثب ــه ادشــده ــصار از آن گذشــتب ــل(مياخت مث
پايمفيشناس كتاب قيد و آنيان كتاب ميا) مت مناسب عنـوان يـك مـتن به توانست،ين اثر

و شا ستهيآموزشي، با توجه با  رويـ ادبيهـاهتر دانـشكد ستهيتر دلايشـا.ودرو ش ـبـه ات يلـيد
جدنيا از و دانشجويدست مانع اقبال ايتر اهل فضل :ن كتاب شده باشديان به

د و و گاه دشوار عيرينثر متفاوت  بـه آن،يِو هنـرين ارزش ادبـياب كتاب كه، در
معييگرا سرهةواسط و قابل فهمي، آن را از نثر  دور كرده است؛يك متن آموزشيار

و تعبيراتي كـه ذهـني ادبة اصطلاحات جاافتاديجابهتهكاربرد اصطلاحات برساخ
و، در درسهادانشجو با آن بي معانيها مأنوس است و عروضو قافيو آني ـان  را آموختـه هـاه،

 بـه»شخنديـرةاسـتعار« مرشـحه،ة اسـتعار به جاي» پروردهةاستعار« چونياست؛ اصطلاحات
يجــا بــه»برافــزوده«،يناد مجــاز اســيجــا بــه»ي هنــريبــازخوان«ه، يــ تهكمة اســتعاريجــا

و شبه به جاي»ي هنريشگيرهم«ح،ي تلم به جاي»زد چشم«ه،يال مضاف »يشياندنيد«اشتقاق
و به جاي . علم كلام ... 

م همة از اصطلاحات برساختيرسد ذكر شماريبه نظر و نه پاهـاآنة مؤلف، انيـ، در
آنين)274ـ273صفحات(كتاب ايـبا. باشـد نكاسـته هـاز از غرابـت نيـد توجـه داشـت كـه
 وضـع تعيينـي يـا تعينـي،، بـهيمي مفـاهي هستند كه برايراتي تعبيعنياند،»اصطلاح«كلمات
و جزء كلمات معمول قرارداد شده» اسم علم«عنوان به آنينياند را هـا ستند كه بتوان مترادف 
.دي تراشهاآني براي مترادفيسادگبهايكار برد به

و اسـامي اسـت كـه حتـي مؤلف در حد ييِگراهمتأسفانه، سر ني القـاب زيـ اعـلام را
آنيبرنتاب و برخي از به»خ اشراقيش«اند، از جمله را هم دگرگون كردههاده » فروغةفرزان«را

دق)197ص(اندمبدل فرموده ازينيقي كه معادل بهيلحاظ لفظز، نم، نين بـديا. رسدينظر
كسيم پ، هوسناكانهيماند كه ميو از ين كـزازيالـد رجلاليش خود، نام بلند حضرت استاد

ايها از نامياريرا، كه چون بس ريراني ما دي دارد، به تعبيشه در عربيان ! برگردانديگرير
راي از اصـطلاحات سـنتيم كـه برخـي نـداريديترد راتيـ تعبيج در علـوم ادبـيـو
نينينديخوشا و و حت ـحات قابـلِ فهـم اصـطلايكـردن برخـنيگزيز امكـان جـا ي ـستند يتـر
نميفارس بيكنيتر را انكار جايم؛ اما دريايگمان هـم درسآنيك متن آموزشـين كار
نآنيست، چراكه شعر خاقانينيخاقان كـردنِ آن بـا به دشـوارتريازيقدر دشوار هست كه
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تغيبهتر آن است كه، اگر ضـرورت! افزودن اصطلاحات نامأنوس نباشد تر اصـطلاحا ييـ بـه
و شناخته ا جاافتاده ا از صاحبين كار به جمعيشده هست، ن ي ـنظران سپرده شـود؛ البتـه، در

.د آزاد خواهند بودي اصطلاحاتجديرش نهاييصورت هم، اصحاب اصطلاح در پذ
نويشا ويحاتيده توضـي هـر قـصة محتـرم در مقدمـةسنديسته بود  در مـورد ممـدوح
و اطلاعات كوتاهيمقصود قص اصطلاح شـأن نـزول آن ذكـربهويكليد فضا موردريده

ابين اطلاعات ذهن دانشجو را برايا. كردنديم مي درك بهتر و از غمـوضيات آماده  كـرد
شيكاست؛ مثلاً اطلاعات مختصريم آنها 40ــ38ة صـفحةدي، كـه قـصيخ بغدادي در مورد

و مجدالدةدر معارض خلي با او سروده شده، قصين د78ــ76ة صفحةديل، ممدوح و دگاهيـ،
قصي خاقانيكلام .و89ـ88ة صفحةدي در آغاز ... 

رةذكر گسترد ويعي نكـات بـديو حتـيشناسو واژهيشناسشهي اطلاعات مربوط به
و توضيح متون تا جـا ...ويو دستوريانيب بي اسـت كـه گرهـي ضـرورييدر شرح يتـي از

و ابهاميبگشا و متنـوع،دريدست از آن رفع كند، وگرنه گشادهيد  آوردن اطلاعات پراكنده
م آنهاازيفرض كه برخ به و اشكال هم نباشد، تنها ة دانش گستردةتواند نشاني محل مناقشه

ب و، و بر حجم كتاب بيش از همه، دشواريمؤلف باشد .ديفزاي آن
زميادشده، به موارديفارغ از نكات وي سجاوندةني در مـيرايو تـوانيش مـتن هـم

ا؛اشاره كرد   ضـبط توفـان صـورت بـه جـا را همـه طوفـانةل كه مؤلـف محتـرم واژيقبني از
ايهيبد. اندكرده دل دو متفاوتني است كه و . عـدول از طوفـان وجـود نـداردي بـرايلياند
ف(» افلاطون«شانيا ن) لسوف مشهورينام هميرا و همهيز، كه ن شـكليم بـه همـيجـا از قـد شه

دل).94ص(انــد صــورت افلاتــون نوشــتهبــه نوشــته شــده اســت، ايــ ظــاهراً، يشان نــوعيــل
باستين كلمات است؛ اما معلومي در املاييگرا سره د افلاتون نوشـت، بـهي اگر افلاطون را
در»ط«بـه هـر حـال، اگـر هرچـه! انـد؟ نوشـته»ط« بـا)جـا همـان(را» ارسـطو«يليچه دل را
بهيباير تازيغيهاهواژ با»ت«د و، اگـريد در مورد ارسطو تبعيبدل كرد، چرا ض قائل شـد
باياملا صحـ�ح استيصح»ط« ارسطو باـح اسـتيكه  در امـلاي يـي گراد، بـا سـره ي ـچـرا

! دچار كرد؟يكلمات، دانشجو را به سرگشتگ
و در ابيهاافتيدر مورد شرح  قابـل طـرح اسـتي، نكـاتيات خاقاني مؤلف محترم از

مي با رعا آنهاازيكه به برخ و اختصار اشاره :ميكنيت اجمال
ذ16ص :لي،

گ بِيسيع از آنك؛ر نه دنبال عقليفتراك عشق ت آشـنايه كه حوارت دوست
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ع: اندنوشته ميسيعشق و بايي است؛ آشنايعقل حوار.د با او دوست بوديباي است
. بسنده استيو

تميمقصود برتر� عيث عشق بر عقل است كه با اد شـدهيـ آنهـاازيو حـواريسيـل
عيعنياست؛  يآشنا) عقل(يبا تو دوست باشد، بهتر از آن است كه حوار) عشق(يسي اگر

ز عيتو باشد، و هم دوست ارزشمندتر از آشناستي از حواريسيرا هم . برتر است
ذ26ص :لي،

ز مـاجيكرده خبر چهار ام؛ن را به بازگـشتيداده قرار هفت زم ران را

پ: اندنوشته زميآنگاه كه زميامبر و به آسمان رفته است، يوين از دورين را وانهاده
و آرام از دست داده است م. تاب و آرام .ابديياز آن است كه در بازگشت او قرار

بيگزارش� ده است؛ مـصراعي به ما نرس معراجين در ماجرايزميو ناآراميتابي از
ا اول اشار  پيه دارد به چ)ص( امبرين نكته كه وييزهايدر معراج  را از خداوند مسئلت كـرد

:رفت؛ از جمله از او خواستيخداوند از سر كرامت پذ
و امـت تـو: حق تعالي گفت ... ما را عفو كن از خسف (بكردم اين به تو ابوالفتـوح.

و روح روضرازي، جانالجن الجنان ص12، ،150(
ا دريشيـپيهـان اساس است كه امت مسلمان، به خلاف امتيبر ن، از عـذاب خَـسف

و آراميزم)ص(االله تفضل خداوند به رسولةواسط به امان هستند، چراكه .افته استين قرار
ذ35ص :لي،

م بـي ارزةان كاسيچون كميسة چون دهان كوزفـروغيز دلـشان عطا ماب كفشان

كنُـد است روان، گرانيماب كه فلزيس: اندشتهنو و ة از دهانـيآرامـ بـه،يپـوجنب
ب ميكوزه .زديريرون

بـيوه فلـزيـج. عكس اسـتبهه كاملاًيقض� و دهـان كـوزي اسـت و نـاآرام ةقـرار
ايس ميماب را از دل ساختهين رو تنگ همياند كه، به بيل آنةبـاره از دهانـكيـ،يقـرارين

:ر نشوديسراز
ن ــام ــا بانــگو ن ــب ــهي وك تــو دجل ــرزز شــرم و ســشــنگرفل ســان شــدهمابيرنــگ گــشته

)401ص(
ــان ــ«يو خاق ــدن مابيس ــ» ش ــه معن ــيرا ب و ب ــرزان ــتي ل ــرده اس ــار ب ــه ك ــدن ب ــرار ش .ق

صديوان←( ،22(
ذ36ص :لي،
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ب پيمغزشان در سر  از لقـا،انـدسيم كه پـ پوستشان از سر برون آر از صـفت،اندلياشوبم كه

پ ... دشمنان سخنور: اندنوشته پ آنگـاه: انـدل ماننـد شـده ي ـبه د ي ـكـه و وانـهيلْ مـست
و بــريمــ و از پــاكوفتــهيده اســت، بــا پتــك بــر تــاركش مــيشــوريمــ شــده اســت شيانــد
م آوردهيدرم اينماياند؛ چنان پيرانيد كه زي خوشايل را جانداريان و نميند و انـد شمردهيبا
درينيسعد و هـميل، بـا خاقـانيپيِو پلشتي، در زشت گلستانز، و گفتـه دمـساز آواز اسـت

جيالف«: است نظيلُ و الشاةُ .»فةٌيفةٌ

ا� فينخست سريل را با كوبينكه و هدا دن بر ميرام و نم ـكردهيت انـد؛ كـشتهيانـد
حيليدل بي نداشته ايوان مـ خاصي حالاتيريام جفتگيچاره را كه در وياز خـود بـروز دهـد

و ديگر اينكه عبارت سعديمستانه برم  ل نـدارد،يفيِو زشتي به شومي ربطيآشوبد بكشند؛
ج ففهيچراكه و پاكيبودن شـود، زيـرا بودن گوسفند پس از مرگ است كه نمـودار مـيزهيل

دليكي هم گوشتل حرامي به ديو بزرگي فربهةبودن، با و آن هيگـري، مردار است ةمـ، بـا
ميخُرد و حلال شمرده ازيل به شواهديفي شوميشارح محترم بهتر بود برا. شودي، پاك
ايقب بيل م)41ص(ي سمرقنديت سوزنين :فرمودندي استناد
پ ــاز ــومي ــوم ش و ب ــستهل و ناخج ــر ــرت ــدت سيدار روي ــه ــ اوســت ب ــاري صدهزار ب

ذ42ص :لي،
 مــرا،ه در بــاريــن ســفته مكــن تعبيچنــنيــا امـسال،دو حـج بـودوام حج تو هفتادييگو

نياريمـا از بـسيا يـة دو، بـه كناو كارگرفتن شمار هفتـادبه:اندنوشته رويـ، يز از آن
بديتواند بود كه خاقانيم همني خواسته است : يـاد كنـد اسلاميهاهو گروهاشيكةگونه از

پي سخنيةبر پا و هـرون به هفتاد، مسلمانا)ص( امبري بازگفته از دو گروه بخش خواهند شـد
ك .ن خواهد شمرديش را بهتريشخويگروه
ايب� عيت اشاره به د قربان با روز جمعه مـصادف شـود،ين باور دارد كه هرگاه روز

راو ثواب حج برابر با هفتاد و آن حج درينامنـد؛ خاقـانيمـ» حج اكبـر«دو حج خواهد بود
نيدييجا ايگر بايز به :ور اشاره داردن

آد و مـــا غـــرق طوفـــان كـــرميحـــج مـــا آدخود به عهد نوحنـــه دي هم ...انـددهيـنه طوفان

و دو حـج و سه فرقت كرده هفتـاد ــسخلق هفتاد ــيان ــيو جن ديطانيو ش ــسلمان ــ م ــددهي ان

)94ـ93ص(
و مذهب، كه همگي بر كيش اسلامو لذا بيت ربطي به هفتاد .د، نداردان دو فرقه

ذ47ص :لي،
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تيچند تهد و تي كـاش بـد؟يغ دهـيـد سـر  مـراواري حلـ،غ تـويـ دست در گـردن

حل: اندنوشته و خاص، گردنيزي، كه به معنياز ز خواسـتهيآو ور است، با مجاز عام
.شده است
مـينات بند شمشي تزئيحل�  بارهـايخاقـان. انـد ختـهيآوير است كه آن را از گـردن

تيحل هميو دليغ را به نظبهلين ، 241، صـفحات ديوان←(ر آورده استيصورت مراعات
در)723و 302، 294 ش او بــهيور پــيغ گهربــار حلــيــت«:سديــنوي مــ)185ص( منــشĤتو
.»امعت نهادهيود
ذ47ص :لي،

ع زد به سر خنجر خونخـوار مـراي خون بر كـه بـه سـرّيو گفتـيار فرستاديكس به

ميخاقان: اندشتهنو پيگوي يار را عيكيد كه ازي را در نهان به نزد و ار فرسـتاده اسـت
دل او خواسته كه با خنجر خون ر خوارش خون سخنور .زديشده را فرو

ش ده در محاجيقص� ،ي سـروده شـده اسـت كـه، از سـر دشـمن وخ بغـداديالـشخيه با
و تفسي را تكفيخاقان كسير و بريق نهي كشتن او تحريا را يتغزلِ ابتدا!اريك كرده است،
نميقص شيده را رايخ مزبـور تعمـيتوان به و او در بـازيخاقـان. شـمرديار خاقـانيـم داد هـم
ايتعر شيض به قصيخ بغدادين : كه در سفر بغداد سروده، سخن گفته استيگريدةدي، در

 شاه زنبوران مـسلمان آمـدهنفس من چونيزنبوران چـرا كـافر نهـنام من چون سرخ

)373ص(
ذ53ص :لي،

ــ ــنم روزفرورفتــ ــروز مــ ــبةامــ ــخ شــ ازيــ خـواب گرانيِپا سبكن بختيسرگشته از

كس ساليروزفرورفته در معن: اندنوشته و دارد بـهي كه چشم به راه مرگميخورده
.كار رفته است

اي است كه خاقانيهيبد� بي در زمان سرودن ساين و نه چشم بـهلت نه خورده بوده
ب  و اسـتاديادهيت از قـص ي ـراه مرگ داشته است، چراكه  اسـت كـه شـاعر در سـوگ عمـو

ميالديش، كافيخو و بيالـديم كـه كـافيدانين عمر، سروده است يِپـنج سـالگوستيـن در
:شاعر درگذشته است
ب دلم به گنج دركوفـتيچون پا وپـنج دركوفـتستيـسالم در

د بديـچون ــادشميـ كـز اهـل نطـق پياز شــ ــرد ــ آن بمــ شميــ

ــز ــي ــه كلب ــه ب ــتةن كلب ــا رف ــت بق ــا رف ــازِ ج ــود ب ــالم ب زآن ع

صنيالعراق تحفة( ،221(
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ا قر» روزرهيت«ينجا، به معنياما روزفرورفته، در ابيـاةنـياست به دريات از خاقـانيـن
: ويديوان
ــبرفروز ــيــ ــو بجويد چراغــ ــرييــ ديــه پــسر بازدهبــه مــن روزفرورفتــد مگــ

)164ص(

و هم غم و هم دلبـر ندارميخورروزم فرو شد از غم  نـدارميرازم برآمد از دل

)279ص(
ن .و 585و 582ز صفحاتيو ... 
ذ72ص :لي،

ــرّ زبـ ــه ــو ترازويـ ــين سـ ــو زآنيـ و خشكسـ ايچرب مي در ان برخاستين

و خشك: اندنوشته ايدو معن ... چرب خوي به :»قـصابانه«ي معنـايكي: اهد داشتهام
د و اسـتخوان؛ دو ا انـدك كـهيـاري بـسياو بهـرهيروز: اخترشناسـانهيگـر معنـايگوشت

.ان رقم زده استي خاكيآسمان برا
و هنـوزهم� و خشك اصطلاح ترازوداران است مـ بـه چرب يرود، بـه معنـيكـار

ويسبكو سنگ و خشك از ميان«ن؛ ي فلـك عـدالتي در ترازونكهيايعني» برخاستن چرب
و، در آن، سبك دليشـود؛ بـه همـيت نمـيـ رعاينيو سـنگيوجود ندارد بيـن ت بعـديـل در

:ديگويم
ــس ــر ناكـ ــسم هـ ــبكيقـ ــه، سـ ــر فربـ ــن لاغ ــسم م ــتيق ــران برخاس  گ

)62ص(

و روح روض( نيــز ابوالفتــوح رازي جانالجنــ الجنــان ص4، را بــه»دنيــچرب«)108،
: آورده استين معنيهم

بة آن صدقيحق تعال كفي او و در و بـر كفـةارد ة حسناتش نهد، كفـه گرانبـار شـود
. ئات بچربديس

: سروده استيو خاقان
ميگر بپرم بـر فلـك شـا زرميطـامـونيد كـه موزون جوهرمبد كهيور بچربم بر جهان

)248ص، ديوان(
ذ85ص :لي،

ت  از كمـان خـواهم فـشاندي چون خـدنگر گــــردون بــــشكنميــــور چــــه پــــر

و با استعارهر گردون عطارديت: اندنوشته  پنداشـته آمـده اسـتي مرغـيي كنايا است



و تكمله و رنگ نقد  129/ اي بر سراچة آوا

خوي با خدنگ انديكه خاقان و سخن ميشه .شكنديش پر او را
ا� تيمقصود از پر در تيپريعنير است، نه پر مرغ؛ينجا پر ر نـصبيـ كـه در پـشت

تيت. تر داشته باشد راستيكردند تا پروازيم دير بر پر و آن را شكـستن كناير ه ي ـگر نشاندن
و ورزياست از نها تيدگيت دقت نيت.يراندازي در مير فلك بر آنچه شـارح تواند، علاوهيز
افرموده كه؛ چناني شماليِصور فلكازـريتيبه معنـ»سهم«يهام باشد به صورت فلكياند،
ا بيدر همينت حافظين ايز دين ميهام :شوديده

تخورده ــنمر فلك بـاده بـده تـا سرمـستيام ــركش جــوزا فك ــد كمرت ــده در بن عق

صيفرهنگ اصطلاحات نجوم،ي مصف←( ،416(
ذ85ص :لي،
تيـــل بــر ســر آب گمــان خــواهم فــشاندن او ســـپريقـــيغيـــك بـــا

ــكنا... افكنــدن ســپر: انــدشــتهنو و ماســت از شكــستياة از گونــي فعلــياهي آوردن
. شدنميتسل

ب� ي، بـه معنـ»افكنـدن سـپر«اسـت كـه بـا» سپر بـر آب افكنـدن«ت آمدهيآنچه در
و معنــميتــسل  منــشĤتر را در يــن تعبيــايخاقــان.، قــدري تفــاوت دارديشــدن، در صــورت

:ديگويم)379ص(يجمال اصفهان.ه استز به كار بردين) 266و 167صفحات(
ت آبيامن در هر جا سپر افكنده بد بـر رو ــرادر ــا ب ــت ــر روي ــرادر مــيغ ب ديكــشي ب

: سروده استيو سعد
م ميگر به طوفان و سـپر بـر رويـدل به دربـرديسپارد، ور به ساحل ميـا آب افكنـدهيا

درةاز مجموع  متـون آمـده شـايد بتـوان اسـتنباط شواهد فراواني كه از اين اصطلاح
و نـاتوانميتـسل«يبـه معنـ» سـپر بـر آب افكنـدن«كرد كـه اسـت؛ امـا»يشـدن از سـر عجـز

و چـهي مطلق تسليبه معن» انداختن سپر« و عجـز باشـد ةواسـط بـهم است، چه از سـر ضـعف
 هــست كــه در مطلــقيار نخــست مبالغــهيــرســد كــه در تعبيبــه نظــر مــ.ت مــصلحتيــرعا
ناف سپر .به هر حال، اين دو اصطلاح را نبايد يكي دانست.ستيكندن
ذ90ص :لي،

ــسل منهشــهد كــز حلــق بگــذرد زهــر اســت ــر پـــس عـ ــام آن زهـ ــنـ ديـ

رسن، آنگاهيانگب: اندنوشته و به اندرونه ويكه از گلوگاه گذشت د، زهر خواهد شـد
 است كـهيا زهرآبي از زهر زردآبيخواست خاقان. آن شرنگ خواهد گشتيِنيريشةهم

م .تراودياز جگر
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بي توضيبرا� بايح كنيت صـفت» كز حلق بگذرد زهر اسـت«م كه عبارتيد توجه
مـي كه وقتيآن شهد«يعنياست،» شهد« زي از حلق و ؛ طبعـاً»ان دارد ي ـگـذرد زهـر اسـت
دين شهديچن نمي را بايگر بيتوض.ديد زهر ناميتوان شهد خواند، بلكه آن را ايـح نكـهيشتر

ني گرمة كه دچار عارضي كسانيعسل، برا  همي هستند، سودمند دليست، به دريل سـعدين
بس«:ديگويمگلستان .»دار استيار است، اما پسر گرميپدر را عسل

نين، سخن خاقانيبنابرا  ندارد كه عـسل، پـسيست، چون معني در مورد مطلق شهد
شياز گذشتن از حلق، در حالت عاد : نوشته است)250ص(زينيمعمور.ود به زهر مبدل

و دهن دانستهيحكما حرارت مزاج را علامت تلخ و هرگاه شهد از حلق گذشـته اند
. دهن گردديدر مزاج اثر كند منتج تلخ

هميكه مؤ . استين معنيد
ذ93ص :لي،

فَينقد هر فلـسف ــسـتايسلْــ كـم از كلْـفَـ ــس در ــل منهةسيـ ــ عمـ ديـ

پش: اندنوشته و پولك ماهزيفلس بيه .ارزش استي است كه
سيفلس به معن� و كـمي پول نيهـم همـ»سهيـك«و» نقـد«يهـاهواژ. ارزش اسـت اه

مييبرداشت را تأ .كننديد
ذ107ص :لي،
ردهيد امسمان آوردهيـكريـهمه چون سبحه درآن از طرب،زان اشك داوديام عشاق

ازيايةاشك داود كنا: اندنوشته ا، ي ـداود پس از آنكه در زن اور:ياشك شاد ماست
خويسردار خو و بدو دل باخت، از رفتار و پژمـان شـد، بـهيش سخت پـشيش، آز بست مان

و ژرفا بن جان دي دل ناليدرگاه خداوند از و اشك از .ديدگان فرو باريد ... 
ا� قصيفارغ از و همسر اورةنكه بـيليا از اسرائي داود دره اسـت، آوردنيـپايات  آن

ن، چناني ندارد، چراكه سخن خاقانينجا وجهيا انـد، در مـورد اشـكز فرمـوده ي ـكه شـارح
و طرب است، اما اشك داود در قص پشةشوق .و توبه بوده استيماني يادشده از سر

ذ110ص :لي،
مير عشق آنجا به عرسيپ ام ناگمــان آوردهيدانــبه شــانهيمــن نــصكـرد آسـماني پاره

و عروسي در معن عرس: اندنوشته دريآنچه گمـان: گمانيب: ناگمان... استي سور
ن .ستيآن

مياصطلاح صـوف» عرس«� و هنـوز در عـرس. ان اهـل خانقـاه رواج دارد ي ـانه اسـت
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و طعاميمراسم ول مـيمه و بـا كـردهي بود كه در وفات بزرگان بر سـر خاكـشان برگـزار انـد
جدياسرارالتوحقاتيتعل←(انه همراه بوده استيصوفرقصو سماع  ص2، ،630(
و غيرمنتظره است اما رابي: گويد مي خاقاني. ناگمان به معني نابيوسان آنكه انتظارش

آوردن نعمـت دسـت بـه طبعـاً. آسمان نـصيبم شـدةشد چاكةداني از خرق داشته باشم، شانه 
و دلنشي غيرمترقبه شيرين   ديـوان 591ةبـدل مجلـس در صـفح اين تعبير درنسخه. تر استنتر

و صحيح مي :نمايد نيز آمده است كه اصيل
ــداني كــه چيــست لــذت عــشق ــدتــو ن ــان فرونايــ ــو ناگمــ ــه تــ ــا بــ تــ

ذ111ص :لي،
ن بيدشمنان را ام خاص بهـر دوسـتان آوردهي گرچه جرعهبهره نگذارم چـو خـاكيز هم

آيندارشناسپيةپا: اندنوشته : نهـاده شـده اسـتينوشـ در بـادهي باستانينيي در آن بر
.جرعه بر خاك افشاندن

اياشارت خاقان� بهي در با» جرعه بر دشمن فشاندن«نجا جرعه بـر خـاك«است كه
ايتوض. تفاوت دارد» فشاندن حقينكه جرعه بـر كـسيح ريـ فـشاندن بـه معنـي او را خـاكو

 ـبـه ايـنـ انـداختن بارهـا تعبيـر جرعـه خاقـاني. دانـستن اسـت  را بـه كـار بـرده اسـت معـن

و مـضمون» جرعـه بـر خـاك فـشاندن«اين تعبير بـا ...)و 588، 482، 466، 256:ديوان←(

»ن كاسِ الكرامِ نصيبم (تفاوت دارد»و للأرضِ ، المجـالس نزهـة تعليقات←در اين مورد.

).632ص
آنيـگويشاعر مـ ام، امـا دوسـتان آوردهياي خـاص بـرا جرعـهي روحـانة بـادد از
ن ازيدشمنان را و برااد نبردهيز و خاكي تحقيام ! به همراه دارميا جرعه آنهاشمردنر آنان

ذ112ص :لي،
ــشك جوسـنگ مـيكيار گندمگونيمياز نس ــشم س و چ ــوزان ــا دل س امران آوردهلي ب

.و مجمل به گندم مانند شده استه سادهيار با تشبي: اندنوشته
ن او آوردهي ارمغان خود را از سر بـالياست كه خاقان)ص(امبريپ» يار گندمگون«�
و گنـدمگون بـوده اسـت كه آورده، چنان)ص( امبريپيمايس. است ات ي ـغزلدر. اند، اسَـمر
: آمده استشمس

ــم شـــديف صـــورتيـــآن روح لط ــگ اس و رن ــشم و چ ــرو ــا اب رب

ــدا ــود خــ ــيبنمــ ــهي بــ ــورت مــــصطفچگونــ مبــــريپيدر صــ

جيمولو( ص1، ،755(
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ذ115ص :لي،
ام در ســـر دســــتار منـــشور زبــــان آوردهچون زبان ملك سخن دارد مـن از صـدر رسـول

م در گذشته: اندنوشته و فرمان را در سر دستار و گل را برا نهادهي، نامه ييبـايزياند
ز گيو بيآور تبر آن؛ از آن است كه زبانةوشور دستار بر و شـورانگي شـررخييهـاتيز در زيز

:گفته است
... دسـتار مـاة از گوشيگل نكرد آشفتگم نوبهاران مغزهـا آشـفته شـدياز نس

زييبايزينكه در گذشته، برايا� گليو مة به گوشيور،  بـهياند، ربط ـنهادهي دستار
ب بايموضوع و فرمـان بـر سـري برايد شاهديت ندارد؛ شارح محترم و منشور  قراردادن نامه
م نظيدستار ايآوردند؛ ابير :يات از خود خاقانين
 آن نامه ازدحامةگرد من از نظارني او بسته بر جبةم به حشرناميآ

)304ص، ديوان(
و بـه طغـرا رو،منشور فقر بر سر دسـتار توسـت طغـان شـهيمنگر به تاج تاش

)313ص، ديوان(
ذ118ص :لي،

ام آوردهن تـــرنج مهرگـــانين كـــايروز را بـــاممن سپهرم كز بهار باغ شب گـم كـرده

و بلنـدپايسالار شروان سخن: اندنوشته يِاري اسـت كـه از بـسي، آسـمانيگي، در ارج
بـ انـد، شـب را گـم وار جهان را افروختـه باغ، كه ستارهيهاهشكوف و  روزيراكـرده اسـت
. از سخن به ارمغان آورده استيديخورش

شبگم«� و در سـخن خاقـانيو امـروزيي شـعر نـويري ـظاهراً تعب» كردن ي اسـت
بعيشاهد و جاي ندارد مـ. آن نـشان دادي برايگر بتوان شاهديديد است در كـنميگمـان

و تصح  نيح نسخه باشد، نـه ضـبط عبدالرسـوليمشكل از ضبط رازيـ كـه شـارح محتـرم آن
و نه ضبط سجاد رفتهيپذ بـ«: اند كه مصراع را به اين شيوه ثبت كردهياند ن تـرنجيروز نو را

ب»ام آورده مهرگان نميمشكل م. كنديت را حل يات قبلـيابيرسد، با توجه به فضايبه نظر
ا»گر«در مصراع اول»كز«به جايو منطق عبارت، شيدرست است؛ به :وهين

»...امن سپهرم، گر بهار باغ شب گم كردهم«
را)اي ســتاره( بــاغ شــبـةا شـكوف يــ ـبهــار مــن همچــون آســمانم كــه اگـريعنـي

و بـه ارمغـان)ديخورشـ( آن، تـرنج مهرگـان بـه جـاي ام، از دست داده را بـه دسـت آورده
.امآورده
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ذ119ص :لي،
ــر ــع م ــان طب ــزادميز امتح ــرخ دومرب عيت چ خَيسيـر اممـان آوردهركَنطـق را در

و سخت اسـتيخركمان در معن: اندنوشته  يـة آوردن كنا كمـاندر... كمان بزرگ
ميا ت تواند بود از نشانهيما و م، آنگاهيآور شروان سخن... رافكندنيرفتن رايكه خواهد طبع
و برتريازمايب تي آن را آشكارا به نمـايِد  را در چـرخ دوم، عطـاردر سـخنيـش درآورد، بـه

م دبيگينشان نويرد كه و نماد .يو شاعريسندگير آسمان است
دقي توضيبرا� بيح بايق ايت ميد به ازين نكته اشاره ا» خركمـان«شـد كـه نجـايدر

كه» برج قوس« وا عطـاريـريـت» وبالةخان«مراد است »ر را در خركمـان آوردنيـت«د اسـت
و دچار وبال كردنيعني . آن را به برج قوس كشاندن

و مريم خاقاني د را كـه در چـرخ زاد خود، عطار بر آن است كه، در آزمون طبع بكر
 وبـال اوسـتةدوم همچون عيسي خداوندگار سخنوري است بـه خركمـان قـوس كـه خانـ

و او را زبون ساخته ثري ثرار،يماه←شتريبحي توضيبرا(!ام كشانده صاي تا ،173(
ذ128ص :لي،
ويآب ز مهتابيسقفلپ بسته طاقْ،خيز است بدگوار و  نردبان، ست زرنگار

رس: اندنوشته و سـستيدن به آن مهتاب است، نردبانيآسمان، كه نردبانِ  اسـت نغـز
.توان بردينمياكه از آن بهره

دريب� و دمنهيكل داستان مشهورت اشاره دارد به آنچه ي آمده در مورد مـرد)49ص( له
:فتيفر» شولمَ شولمَ«خانه آنان را با افسون رفتو مرد صاحبياران خود به دزديكه با

و: مرد گفت اين مـال مـن از دزدي جمـع شـده اسـت كـه در آن كـار اسـتاد بـودم
بار بگفتمي كه شولمو هفتمقمر پيش ديوار توانگران بيستادمييهاافسوني دانستم كه شب 

و به يك حركت به بام رسيدمي  و دست در روشنايي مهتاب زدمي و بـر مهتـاب از ... شولم
. خانه برآمدي روزن ... 
ذ130ص :لي،

كار كند خاك در دهان سپيد جاهدرَپوش چـو دنـدان فـرو بـاهيسفقرِ

ازي فعلياهيفروبردن كنا دندان: اندنوشته و رام همان است .ماندن گونه از آرام
. انـد شـده نـشان نـداده ارائـهي معني براي موارد، مستندياريشارح محترم، مثل بس�

كس دندان« ص3ج(سالفر مجمعدر»يفروبردن در كار : شده استيگونه معننيا) 1609،
و در كاريورزه از اقداميكنا« :تيب:ديفرما» خلاق«؛ مثالش»جد شدنبهيدن
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و مــاهخشمت به كار خصم چو دندان فـرو بـرد .» آســان فــرو بــرديتــا پــشت گــاو

جيريفرهنگ جهانگ←زين( ص3، جبرهان قاطعو 274، ذ2، همي، )ن مدخليل
باين تعبيا تيـبيمعن. باشد كه هنوز متداول است» فشردن دندانيبر كار«د معادلير

سيوقت:ن قرار استيااز و قصد كاراهي فقرِ و(=كنـد، جـاه سـپيدكاريميپوش عزم منـافق
.خاك در دهان خواهد كرد) دوروي
ذ130ص :لي،

ف اوسـتي هم حري ست خَسيهرجا كه محرم

ــرانيآر ــار زعفــ ــود بــ ــاو بــ ز گوشــــت گــ

مـ گوشـت گـاو را رشـته: اندنوشته و بـا زعفـران م ـكـردهيرشـته و آغـشتهيانـد انـد
.اند، از آن توشه بسازند نداشتهياند تا در زمستان، كه به گوشت دسترسدهيخشكانيم

ــب� ــوعي ــه ن  گوشــتيهــاهكمــك رشــت اشــاره دارد كــه بــهي زعفــران تقلبــيت ب
مةشد خشك : سروده استيخاقان. اندساختهي گاو آن را

غ دانـد تـا زعفـراناهل بـصر گوشـت گـاور دانــد تــا ســحر مــنيــشــاه جهــان نظــم

)334ص(
و حكمدهخدا،←زين( جامثال ص3، ،1332(
ذ133ص :لي،

ا ديشعرت در ــ از آنك،تر استار وحش خوشين م ك آيــشت از د بــه بوســتانيــان پــشك بــه

ر: اندنوشته دري ددان؛ خاقـاني است از وحوش، جمـع وحـش، بـه معنـيختيوحش
نيديتيب ايگر ريز كين :ار برده استخت را به

ن وحــش بــه ينمـــا فرســـتادز ابـــر همـــتلــوفريدر ســراب

ا� » خانـهوحـش«ريـ تعبي مـوحش اسـت كـه خاقـانيبه معن»وحش«ةن كلميظاهراً
و تنهاي سرايعني نيي غربت :ز از آن ساخته استي را

ــش ــس وحـ ــهبـ ــتياخانـ ــدم اسـ ــيايهمـ مينـــيبيرمـــان نمـ

)292ص(
ب نتيدر بايمورد استناد شارح محترم وحـش«ديز  سـرابيخوانـد، بـه معنـ» سراب
و تنها زييغربت هي، قريرا بينيانهيچ ح ي ـست كه ربـط مـضمون و وانـاتيت را بـا وحـوش

و تقوييتأيوحش :ز آمده استين)467، بيت3 دفتر(يمثنودر.ت كنديد
رحــموحــشيست زنــدانيــن و تارتــر از ويناخوش وخـمك پرخـون
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و روح روضدر جابوالفتــوح رازي(انالجنــ الجنــان ص10، يابــان خــاليب«)61،
كه» وحش وحش«ادآوريآمده : استيخاقان» سراب

وحش» اَواه«: كلبي گفت .»مرد تسبيح كننده باشد در بيابان خالي
ذ133ص :لي،
و مـزور چـو قلـبِي مولع به نقـش سـ چـو حـرف قـومياند بـه معنـ مطوقيومق  كـانم

ن واژه،يـا.»قوم«ة پنداشته شده است بر گردن واژيطوق»ق«چنبر حرف: اندنوشته
س. طوق انگاشته آمده استيو داراي، آدميي كناةبا استعار ازيا يـة كنامينقش  ـماسـت ميشَ

س ميكه در نگارش به سيپديو به معن مانديم و روياهيدآمدن خال در.ي اسـت بـر از آن،
مينيو زشتيي رسوايمعن .تواند رفتيز به كار

وو مطوقيتهانيم» قوم«ةسه حرف كلم� هميم» حرف قوم«اند  حروفةتواند به
و نه فقط م كـه عبـارتيسـةف كلمـي تـصحيعني»مينقشس«.، اشاره داشته باشد»ق«كلمه،
س ك واژهيـفيو تـصحي صورت ظاهري بارها اصطلاح نقش را به معنيخاقان(تم است از

آن» نقش بلخ« كه 282ةبه كار برده است؛ مثلاً صفح و از و» تلخ«آورده ؛ ...)را اراده كرده
،»ميشَـ« نامـأنوسة بـه واژيد است كه خاقـانيبعيليخ. ولع دارندين قوم به ستمكاريايعني

ه م»مينقشس«ضمناً. ندارد، نظر داشته باشدي استعمالةقچ سابيكه در سخن او  بـه توان،يرا
و نگار سكه دانستيسادگ  كه، بـه عنـوان)، ذيل همين مدخل فرهنگسجادي،←(، نقش

ا و طمع دنيمجاز جزء از كل، رغبت و متاع ميوين جماعت را به سكه .دهدي نشان
ذ156ص :لي،
زيتيگ  منقار آمده،ن شهپرش، در غربيدر شرق رنگشوريـز گرد لشكرش طـاووس بـسته

ايشهپر رنگ: اندنوشته و منقارش در باخترن طاووس در خاورين ا افتاده است دويـ؛ ن
تيياند آشكار از روشناييهاهاستعار و ت.شبيرگي روز .فام استرهيمنقار طاووس

ب� در هلال ماهي شباهت ظاهرةواسطهبت،يمنظور از منقار طاووس، در  اسـت كـه
م مغرب اب. شودي نمودار عيعـ«و» شـاخ گـوزن« چـونيراتـي هم بـا تعبيات قبليدر و»ديـن

ن»زر زاليابرو« و شارح محترم ابيبه هلال ماه اشاره رفته آنيدرستبهاتيز در گزارش  بـه
.اندح فرمودهيتصر
ذ182ص :لي،

ك يو دهقـانيحم هست مـساحي كه بر ملك مسن كشد بر منيفلك چون آتش دهقان سنان

روي آتـشة است آشكارا از بـاده؛ بـادياآتش دهقان استعاره: اندنوشته  بـهين، از آن
م مـيدهقان باز خوانده شده است كه دهقان آن را و فـراهم هيسـنان، بـا تـشب. آورديپرورد
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و مجمل، .در رنگو درخشش به باده مانند شده استساده
و شـرار فلـك را كـه از راهيتابد كه خاقانيذوق برنم� ، در مقـام نكـوهش، سـنان

ويك تيـبية در حاشـيسـخن مرحـوم عبدالرسـول. درافتاده بـه بـاده ماننـد كنـدينه به جان
م)399ص(  از برداشـتن كه دهقانان بعديآتش: آتش دهقان«:د كه نوشته استينماي استوار

زميةغله بر بق گي آن زنند كه و زور به هم رسانَدين قوت .»ا آنكه در كاه كهنه زننديرد
ذ184ص :لي،
ا بست دردش رايـني دارد كه نـضجينجا علتيدل يحرانـبمـارِيهنوز آن روزنـش بـسته سـتو او

و چاره خواسته شده اسـةاز روزن به استعار: اندنوشته يروزن راهـ:ت آشكار درمان
تييو رهايي روشنايسو به است .يرگي از

ايب� بيت اشاره دارد به رايمي را در اتاقيمارِ بحرانين نكته كه و روزن و در نهادند
م  (بستنديبر او و نضج حالات مختلـف بيمـاري در پزشـك. ينظـام.)م هـستندي قـديبحران

:سروده است
ب ز بحــران ســر ــدرآمــد و ترگگشاده بردبرگي او روزن درع

)101ص،هنام شرف(
ا ــاش در ــب ــي ــدانةن خان و در بسته چو بحراناني زن انيـروزن

)366ص،رالاسرا مخزن(
ذ186ص :لي،

ز نقطه اول يانيـ حـرف پاز ابجديبار گرانيكه از روين حرفـيچه سود ار لوح فرمان را

پا: اندنوشته ازياية كنايانيحرف آن»ي« حـرفيِبار گران...»ي«ماست يرو را از
پايم و حرفيانيتوان دانست كه حرف نگر بر آن بار شدهيديها است آنياند،  كـهيروز از
زيخم و پشت در و دوتاست ميده مير بار گران خم و گوژ .شوديزند

پا»ضظغ« است كه در»غ« حرف حرف آخر ابجد� وي، در ان حروف ابجد، آمـده
ايخاقان. معادل هزار استياز لحاظ عدد  حي تـصر وانيـد 898ةن نكتـه در صـفحي خود به
:كرده است

ع ز عـين غـيبر ز خجلـت غن مـالين گـشته بيچون حرف روميبـار مـن كه گرانين

ص2ج(و انوري :سروده است)707،
ــ ــات ب ــدانبق ــي چن و خرم ــوبي ــه خ كه ابجـدش ننهـد بـار جـز بـه منـزل غـيناد ب

ذ198ص :لي،
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ــ حوادث كـشت عثمـان راي را گو كه غوغايعل يدار عثمــانوار از جهــان بگــسل كــه مــاتمي عل

وحة استعارعثمان: اندنوشته .نيدالدي آشكار است از
عثيدالديوح« نام عثمان� ، اسـت نـهي خاقـانة درگذشـتي، پـسرعمو»مان بن عمـرن

و، البته، ا به استعاره از او ن به عثمانيهاميصورت ايخاقـان.ز اشـاره دارد ي ـبـن عفـان نيـ در
:ح كرده استيت به نام او تصريب
ــنا ــب ادري ــانِي ــر اوس، عثم ــز ف ــر ك ع عم و عقـد حيسويـحل آبـاد مـناتيـ دارد

:ليذ، 210ص
ــان بــست آســمانيآب بحــرن را از ثنـــــاشيالقلتـــــر دونيـــــت ن در زب

و بـسنده اسـتيايةكنا)نيتقلّ(= دو قله: اندنوشته اگـر آسـمان آب دو ... ما از تمام
تيدر ت) عطـارد(=ريا را در زبان دب ي ـبـسته اسـت، از آن اسـت كـه و نمـاديـر ر چـرخ اسـت
.يو سخنوريسندگينو

ميعنين،ي، در تقابل با بحر»نيتالقلّ دون«� و كمتـر از در. زان آب كُـريـ آب اندك
: آمده است)15ص( منشĤت

را بـه خـزف ... اكـسير گـنج اكاسـره ... اما همت علياء خدايگاني از ابهت پادشاهي
و اشعة آفتاب را تابش كـرم شـب  و عنقود ثريا را خاشاك شمارد و عقود جوزا تـاب بردارد

و و سنگي ندارد تين در آن مجمعالقلّ هر دونگيرد .البحرين آب
پيخاقان دريوستن آب ثناي معتقد است كه آسمان با اسـت،ي ممدوح، كـه چـون دو

بـيـما تنـكينـيتالقلّ دوني سـخنورة، كه بـا هم ـبه زبان عطارد  نيه رايـش در سـخن ست، او
: آمده است)640ص،2ج(نيالعارف مناقبدر. ده استي بخشيتوانگر
و حــوض خــرديتــالقلّست دونيــن ــرهن ــد قط ــا توان ــات ــردي ش از راه ب

ذ210ص :لي،
ــت ــصم اوسـ ــان خـ ــوط جـ ــاماز حنـ ــمانشـ ــست آس ــران ب ــاب از زعف ز آن حج

آنيكي:و سوريماست از شادمانيايةبستن حجاب از زعفران كنا: اندنوشته يرو از
ميدشايةكه گذشتگان زعفران را ما آنيد اند؛ دو دانستهيو خنده هنگـامبه كه،يرو گر از

ميپاو، زنان دستيو عروسيشاد و رنـگ حنـا بـه زعفـران م ـبستهيشان را حنا مانـد،يانـد
مةسان زعفران استعارنيبد .تواند بود از حناي آشكار

ايل سرخيشاعر، در تعل� حن نكته اشاره كرده كه دشـمنِ ممـدوي آسمان صبح، به
و كفـن كـرده و او را حنـوط ا. انـد درگذشته است يِ حنـوط زعفرانـة بازمانـدين سـرخيـو
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 از مــواديكــيح كــرده،ي خــود تــصر)107ص(يكــه خاقــان چنــان. دشــمن ممــدوح اســت
مييخوشبو :شده زعفران بوده استي كه در حنوط مردگان استفاده
د بد زميگر به و تنـگ زعفـران افـشانده كـافوةتودن مرده، پس از بهر حنـوطيمه انـدر

 ...)و 443، 93،266 صفحات←زين(
ذ214ص :لي،
ــش ــاده زان بري و ب انــــدكامتحــــان چــــشم احــــول كــــردهخــتيشه زان بشكــست

ايخاقان: اندنوشته بي در شين بةشي ـاند ...ي هنـري دسـتانزنةويت به تيـ بـازنموده در
ب همان به ...ده استين استوار گرداني پندارين را با برهانيشيپ ني دوبي لوچ ييِنايسان كه اگر

ب شيازمايرا بخواهند زمةشيند، آن لوچ و خواهد شكستي باده را بر .ن خواهد افكند ... 
دري دارد به داستانيحيت تلميب� دريو، پـيمثنو مشهور كه ةنام ـمرزبـانش از آن،
و ،يلات مثنـويمĤخـذ قـصصو تمث ـفـر، وزانفـر←( آمـده اسـت عطارةاسرارناموراويني

:)7ص
ــول ــتاد احـ ــت اسـ ــدرآيگفـ ش را كانـ شه رايـــرو بـــرون آر از وثـــاق آن

ش ــاميپـــشه من كـداميگفت احول زآن دو ــو آرم بكـــن شـــرح تمـ ش تـ

ش نيـگفت استاد آن دو ــولست، رويـشه ــزونياح و اف ــذار ــ بگ ــشويب ن م

ا ــت ــزنيگفـ ــه مـ ــرا طعنـ ــتا مـ اُاُسـ ك را درشـكنيـسـتا زآن دوگفت

و به چشمش دو نموديشهيش شك بود ديچون شكست او گر نبـوديشه را،

اب( )332ـ328اتيدفتر اول،
ذ214ص :لي،

ــراو ــدح اوي ــن در م ــعر م انـدو اخطل كـردهي سخره بر اعشان ش

م گشتاسبي خاقانينام راو: اندنوشته ازيا؛ او در چامـه رگـشتاسب بـوده اسـتي يـا
: سخن گفته استين راويا

ختـهيخـسرومكان انگيش تخت شـاه كـيپاوش، نقــشيســني در كــ گــشتاسبةزخمــ

ــانيراو دي خاق ــ از آهنــگ در ــستانوان ســمعي ــوالمظفر اخ ــام ب ــهي انگنقــش ن ...خت

ب، چنانيان خاقانيراو� ن ي ـكـه از مـزيـت مـورد بحـث ن نفـريشـود، چنـديدانـسته
م. اند بوده  كـهي بـوده اسـت شـهره در روزگـار خاقـانياگريـخنا گشتاسبيرگشتاسبياما

چ و براســاس نــسخه129ةصــفح←( ســتوده اســتيقي در موســيرگــيشــاعرْ او را بــه بــدل
قريدل.)845ص و . بوده باشدي خاقاني وجود ندارد كه او راويانهيل
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:ليذ، 220ص
زييهر گوش ماه چـشم مـنيايـكـه از دم درم چنانيگر ر آبيـ شود آگـاه

مآنيخاقان: اندنوشته پيگريچنان ويد كه  را، كه به زبـان اشـك بازگفتـهيام اندوه
حتيم زيني گوش ماهيشود، ميز در و درمير آب .ابدييشنود

ميان ماهينيشيپ� آنيـگويمـيكردند؛ خاقاني را كر تصور مـد م كـهيگـريچنـان
زي گوش كر ماهيحت نيان در ا.ز آن را بشنودير آب بياو در نين ان ي ـبودن ماهز به ناشنوايت

:اشاره دارد
ــوش در ــجـ ــا دريـ ــريـ ــوهةد زهـ ــشنوَد كــه كــر اســتيگــوش مــاه كـ بنِ

)64ص(
ذ221ص :لي،
ز كـاهوو من چون كتـاني كتان كاهيپوش و تن گاهيدل گاه  آبرِيـزر آتش

ميهي تشبيكتان كاه: اندنوشته كتان در رنگ روشن بـه كـاه ماننـد: تواند بودي نهان
. شده است
مي رنگيكاه� دي بوده است در : آمده است)47ص( گلشن رازدر.هاگر رنگيان
و كـاهيسپ و سـبز و سرخ و زرد ويد ياهي نباشـد جـز سـيبه نزد

:ديگو)36ص(يب جرفاذقانيو نج
پيج د درخــشانيهــر ســحر مطلــع خورشــ تـو چـون چـرخيراهن كـاهيـب

ذ226ص :لي،
ز ســــبزه تــــازه استيجوفي خور كه جهان حريم  اســــتيرو آفــــاق

ز مانند شده اسـت كـه بـهير خوني، به جنگاوريي كناياجهان، با استعاره: اندنوشته
م .ديجويناورد هماورد

ايافض� ا»فيحر«. تابديبودن را برنمين مايه حماسي غزل نجا، هماورد ناوردي، در
همين شريپ ست كه و بس گونهك بزم است؛ همانياله ديـابياريكه در ايات ن دسـت ي ـگـر از

: راستكه حافظ
انـدن كردهيبفان خدمت جام جهانين حريكاديــ منگري رنــدان بــه خــوارةكاســنيدر ســفال

ــيو حرييصــراح ــديف ــه چنــگ افت ا گــرت ب ــه ــوش ك ــل ن ــه عق ــب ــهي ــانگام فتن ــتي ز اس

ــدازدفي حري خوشا دولت آن مست كه در پايا ــدام انـ ــه كـ ــد كـ ــتار ندانـ و دسـ ــر سـ
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ذ227ص :لي،
و شـــب راييآشـــتگـــرگ و روز جنگجــو ســـت روز  اســتيو آن بــت شــب

و شب، با استعاره: اندنوشته ياند كه به آشت آمده پنداشتهيزندگانيست،يي كناياروز
پ بيآمبيفريونديو و .انددهيازياد دستيبنيز

اقيدق� و روز، با توجه بـه فـضايآشتم منظور از گرگيين است كه بگويتر ي شب
ربةبهاران و روز در سرآغاز بهار استيو مساويعي غزل، تعادل .شدن شب
ذ240ص :لي،
ا ــيـــاز ــقانســـخن خانين رنگـ ــگا بـــسيـ ــا او رنـ ــه بـ ــوكـ ــ درنگييخـ رديـ

نيفريرنگ در معن: اندنوشته و  خـود را انـدرزيخاقـان. رنگ به كار رفتـه اسـتيب
و دلاويدهد كه سخن رنگـيم زيـن هـيـز را فرونهـد، نيرا و  ار كـارگريـدريرنگـيچ ترفنـد
ويـآم نـگري خـوي، بـه معنـي خاقـانةن، برساختيي است نوآيبي تركييخو رنگ...ستين ز
.باز داشتن رنگين

نيزيـآم خود را به رنگيد است خاقانيبع� و منـسوب كـردهيبـاز رنـگيو  مـتهم
م. باشد يعنـيتـر اسـت؛، درست»ردي درنگييجو كه با اورنگ«،يرسد ضبط سجاديبه نظر
دري سخنان رنگي خاقانيا و اورنـگين تو خ ار مغرور ال سـلطنت در سـر دارد، ي ـجـو، كـه

و تأثيگيدرنم ا. گذاردينميريرد و آن تكـرار قافين ضبطيالبته ه اسـت،يـك اشكال دارد
ب در»ييجـو«ية قافيت قبل خاقانيچراكه در چند خـرج كـرده اسـت؛ ولـي»ييمهرجـو«را

نيرفتن تكرار قافيبازهم پذ  و تراشـيباز رنگيه از انتساب بـي به شـاعر ةپـشتوانيدن اصـطلاحِ
ه هراسـانيتر است؛ اما اگر از تكرار قاف آن سادهي متكلفانه برايو آوردن معن»ييخو رنگ«
ميباش ميريبدل لندن را بپذم نسخهيتوانيم، نگييخو رنگ كه باده«:ديگويم كه .»ردي در
ذ244ص :لي،

ــه و راهصــفتكعب ــد ــايپان و ماهنــدي بــاور كنــيم  آســمان

آن: اندنوشته مبه»يصفت كعبه«دريرو رهروان از يهـاهمانند كه در سـرودي آسمان
. كعبه همواره سبزپوش شمرده شده استيخاقان

و متناقضيات، مبتنيغزل، در اغلب اب� اساس، سـالكانِ اينبر. نماست بر پارادكس
عيطر ايق، در  چـونير معنـويسـةواسـط به اند، عزلت ساكنةنكه همچون كعبه در گوشين
نيپ راه ماه از هستيما و، از ميند و ماه دريخاقان.ه كرديتوان تشبين جهت، آنان را به آسمان
دياب اي هد عنوان قطب به گر به سكون كعبهيات دهينجـا سـالكان شـوري اشاره كرده، اما در

: روان دانسته استةل، كعبي از جنس تفضيهيرا، در تشب
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ــود هـــن ست معتكف است از سـكوي هدكعبه كه قطب  منقلـــب از انقـــلابچ قطـــبيخـــود نبـ

)341ص(
ــابرا ــيِن، سبزپوشــيبن و آســمان دخل بي كعبــه ــه موضــوع ــ ب و حــالات ســالكانِ ي ت

.صفت ندارد كعبه
ذ245ص :لي،

خ ــه هــم خــود آهةمــــيبــــر چــــرخ زننــــد م ب ان آهنــديــصــفت

بهيآنان، با تشب: اندنوشته و مجمل، آهيمه ساده  كمريان در معنيم. اندنده آمده مان ان
و آه، با استعاره ايخاقـان. كمر پنداشته شـده اسـتيوار داراي، آدميي كنايااست نيـ، در
ر آه از دو حـرف گسـسته. ده اسـتيشي ـانديمـ»آه«ة واژيِخـت نوشـتاريپندار شاعرانه، به

ه  پيساخته شده است كه ميونديچ ني در ميانشان آه»ه«و»آ«ةانـيست؛ آنچه در هـست، كـه
م  تهيرا ياو انگـارهيا، با نگارهيخاقان.»چيه«گريديا به سخنياست،)خلأ(=يگيسازد،
و نوپديچن ازين شگفت و طُرفه، يشان سـخن گفتـه اسـت كـه از خـود ته ـي ـدرو»يِچيه«د
و در دوست رنگ باختهشده رساند و به فنا .انددهياند

و»شـگفت«يمراتـب از سـخن خاقـان بـهرمرسـد شـرح اسـتاد محتـيبه نظر مـ� تـر
و»دينوپد« و دست»طُرفه«تر در تر است ن آسانيافتن مقصود خاقانيكم فهم آن از .ستي ـتـر

و گرفته» كمر«يرا به معن»انيم«باركيشارح محترم ؛ سـپس»وسـط«يِبار به معنـكياند
م و، با جولان ربط داده»ه«و»آ« دو حرفةانيآن را به كيـش، از تفكيالِ خـويذهـن س ـاند

تهيا هيگين دو حرف به مفهوم رسچيو، پس از آن، و سرانجامدهيبودن را بـا فنـا»چيه«اند
پيو بقا .اندوند دادهي عارفانه

بيد منطقيشا ايتر باشد كه خ:ميكنيگونه معننيت را ميآه آنان بر چرخ ويمه زنـد
م  ايگيآن را فرا و كين در حاليرد دريو جـسمانيه خود آنان از جهت صفات مـاد است

ا ميدل و در مين آه، كه بر فلكساياةانين چرخ بيا. برنديه گسترده است، به سر نين ز،يت
ب . غزل، بر اساس پارادكس شكل گرفته استيت قبليچون
ذ248ص :لي،

ــ ــيزنگ ــه معن ــا ب ــيآس ــامي م ديــــ روم را از خــــزر نقــــاب دهو ج

يكـه زنگـ آنگاه: استي دورنگيو جام به زنگيميِ پندار در مانندگيةپا: اندنوشته
م زميسپيهاد، دندانيگشايدهان به خنده و رخشان او در ن چهرهةريتةنيد وياش ك برجسته
م .ديآيآشكار فرا چشم
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ب� ميو تشبي زنگة از خنديت، سخنيدر و دندان او به نيه لب ژهيو به ست؛يو جام
مةنكه رابطيا و و مظـروف بـودن، درسـت عكـسي جام و دندان، از لحـاظ ظـرف و دهان
ايكدي سپين معنيگر است؛ به مي كه جام ت سـرخيد ظرف و دهـانِ ةري ـفـام اسـت، امـا لـب

.د او را فرا گرفته استيسپيها است كه دنداني ظرفيزنگ
سپيخاقان سپي به روميدي جام را، كه در ميانِ از سـرخيدرخ مانند شده، از فـام، كـه

و لبالب خواسته استيياد شده، پوش» خزر«ري مردمانش با تعبييرو سرخةواسط به آن اما. ده
د» انهيطرب زنگ« شادمانه، چراكهيعني» آسايزنگ« و موسـياز و رقـصيقيرباز مشهور بوده

بيخاقـان. اهان همواره شهرت داشته اسـتيسةسرخوشان دريديتـي در بگـر نيـز، كـه د ي ـآن
و باده را به روم :انه سخن گفته استيه كرده، از عشرت زنگي تشبو هندويسوخته

ب بيسوخته و باده ــوايعــشرت زنگ به هـمييو هندوين، روميد ــرگو ن ــه را ب ــيان ــازه ب ني ت

)458ص(

ن ايو بيز در :تين
ــرب زنگبـــه مـــن هندوانـــه رخـــت از بخـــت ــيطـــ ــه مـــ ــديانـــ نرســـ

)470ص(
ذ252ص :لي،

ميست، شُــــياد خــــسان بــــشويــــ از كـه دهـان خـود بـه هفـت آبيگفت

است كه مطـابق اسـت بـا»آب دهان به هفت خاك«يو سجاديضبط عبدالرسول�
اصدهيبدل لندن را برگز اتفاقِ نسخ، اما شارح محترم نسخهبه اكثر قريب   هـميلياند كه ضبط

زين دريريتعب» آب شستن به خاك«رايست، ويوان خاقـانيـد است كـه بـازهم  آمـده اسـت
بهيليدل كن» هفتآب« ندارد آن را :ميمبدل

و خاك  دلميزِ هر ظلمت بشويآببه هفتاد آب

ب و هر هفتاد ظلمانيكه هفتادش حجب يش است

)412ص(
و خـاك عت، آنچه را به آب دهان سگ آلوده شده باشد هفـتيدر شر بـار بـا آب

و هفتاد خاكنيشويم و به هفت چيعنـيآب شستند تا پاك شود يزيـ مبالغـه در طهـارت

ميكه بس  انـاء اَحـدكُميإذا ولغََ الكلب فـ«:ت آمده اسـتيدر روا..شوديار آلوده شمرده

باِلترابِ و عفر الثامنة بليعني،»فاَغسلوه سبعاً را سد هفـتي چون سگ ظرف شما را بـار آن

هييبشو و بار كن شتم خاكد صينيصدر←(ديمالش .)38ا،
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ذ254ص :لي،
ب دانههر زن هندو كه او را دانه بـر دسـت افكـنم بيزن  مـنينـد خـرمن سـودايدانه

خوة كه من دان هر زن هندو: اندنوشته بي دل بيش را در دست او ياآنكه دانهيفكنم،
ميبسيل سودادة داشته باشد، از همان دانييشگويپيبرا ديار مرا دريتواند و .افتيد

هيمعن»دلةدان«را» دانه«� قريكردن بـ. در عبـارت نـدارديانـهيچ دانـهيخـرمن را
ديب«يدن به معنيد ت. خرمن اسـت»دنيحاصل ت در روزگـارانِيـ يـكرعيهـايروزرهي ـاز
ايشيپ ة دانـيآبـ كـمةاسـطو بـه شـدهدهييـرويهاهد، اما در خوشين بود كه كشت او بروين

و خوش مهاهفراوان نرسته باشد و ب«يخاقان. سبز شده باشنديتهاني پوك را بـه» دانهيخرمن
: بازهم آورده استين معنيهم

و نه سبزه ماند، نـه لالـه، نـهپــرورد عمــر مــنِ غــمةدر باغچــ نه سرو

ا ــر خــرمن ــب ــام مــن از غاي ه، نـهنه خوشه نه دانـه مانـد، نـه كـات دردي
)715ص(گ

هميايمقصود خاقان و جـادوگر زنان دانهةن است كه درييشگويـپي كـه بـرايزن
مةدان بيكنند خرمن سوداي من نظر بي مرا و مـيدانه پيبيحاصل و كننـد؛يمـييشگوي ـننـد
اسيعني و عشقي من !حاصلميبير سودا
ذ256ص :لي،

نزآن نرگس جادونسب، درد مرا بگـشاده تـب شـب بـسته بـه آب انداختـهميخواب مرا هر

و ازدست ماست از دورياي فعليةانداختن كناآببه:اندنوشته .دادن افكندن
نيةو اوليقيحقيانداختن در معناآببه� مي خود زيز را ي ـتواند به كار رفتـه باشـد،
كس خوابيدر جادو  مـيمي را بر كاغذيبستن نام و در آن و سـپس آن دنـيدمينوشـتند د

م ايطلسم را به آب و، با م خواببهن افسون، مانعيافكندند  يـة مفهـومِ ثانو. شـدنديرفتن او
گرين تعبيا بـيعنياندن است،ير و گريخـوابي چشمان جادوگر تو مرا دچار تب يهـاهيـو
بـا افكنـدن طلـسم بـه، كه همراه»بستن خواب« بازهم به افسونيخاقان. شب كرده استمهين
:ب بوده، اشاره كرده استآ
و خواب مرا غمةبست و بـــه در خواب است بخت  انتظـــار برافكنـــديايـــبـــست

)764ص(
: سروده است)931ص(يو سنائ
ي كو بست خواب من در آب افكند پنداريكس

ب تبَه در آب جز دار چون باشـم؟يچو خوابم شد
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ا)87ص(خسرونامهو در :ستآمده
خــوابيكــه ســر بگــشاد آب از چــشم بــمگــــر خــــوابم ببــــست افگنــــد در آب

اييگو مـي گاه ا شـده اسـت، چنـانين جادو با دفن طلـسم انجـام يِن ربـاع ي ـكـه در
ص2ج(يمولو : آمده است)1460،
و مدفون كـردهيا خ خواب مرا بسته و مرا و مجنونيشب را  كـردهره

بگـرم از سـر بـردهجان را به فـسون ز خانـه رون كـردهيـدل را به ستم

ذ267ص :لي،
ــاد تك ــدهگــه كــردههيــخواجــه از ب ــر آكنـ ــالش پـ ــالش از بـ بـ

يخواجـه در خـواب:ه نهان، به بال ماننـد آمـده اسـتيبالش پراكنده، با تشب: اندنوشته
و گران فرو رفته استينوش ديرا بالشيز...ن و آكنده از پر ز نرم اير و نيـر سر نهاده اسـت

و چـالاكو سـبك در جهانيبالش بال يهـا شده است كه او را بر پـشت بـاد نـشانده اسـت
.خواب به پرواز درآورده است

راياست كه در تعب» خاطر«يبال نخست به معن� مـ» البـال فـارغ«جير رود؛يبـه كـار
و آسودگة خواجيعني پر(=ي مغرور خاطرش از خواب و از كـس آكن) بالش  يـاديده است
.آوردينم

 گيري نتيجه

و رنگةسراچ م آوا و اطلاعـاتةلـف در زمينـؤ به دليل وسعت اطلاعـات  موضـوع كتـاب
و نيز حسن انتخـابي كـه در آوردن آثـار خاقـاني بـا رعايـت،دهد مفيدي كه به خواننده مي

و قالب سرود  پرهيـز از كوتـاهو همچنـين،اسـتي خاقاني به كار بـستههاهتنوع در مضمون
و،و حذف ابيات دشوار كه نمايانگر امانتداري شـارح آن نيـز هـستهاهكردن ذوقي سرود

و فصل برخورداري از مزايايي چون كتاب و شناسي پاياني يك اثـر درخـور ... بندي مناسب
.شناسي است خاقانيةآموزشي در زمين

و فراواني اصطلاحات برساخت و نيز فروگذاشـتنةنثر كمابيش متكلف كتاب مولف
و به اصطلاح شان نزول سـرودةاي توضيحات در زمين پاره و از سـوي ديگـر،هـاه ممدوحان

و ريشهةاي اطلاعات در زمين پرداختن گاه غيرضرور به پاره از مـواردي اسـت كـه ... شناسي
.فهم كتاب را به عنوان يك متن آموزشي دشوار كرده است

و محتـوايي اسـت كتاب نيازمند ويرايشي بسام در مـتن مقالـه بـه.ان تر از لحاظ فنـي
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 در صـورت،ي كتاب در دريافـت سـخن خاقـاني اشـاره شـده كـههاموارد متعددي از لغزش
ميها در اصلاح چاپ،پذيرش در يـا بـه عنـوان تكملـه؛مفيد افتـد تواندي بعدي اي بـر آنچـه

و دانشجوياناست كتاب آمده  .پژوه قرار گيرد خاقانيمورد توجه مدرسان محترم اين متن

 منابع
و روح روض.)1371(ابوالفتوح رازي  محمـدجعفر بـه كوشـش . ان فـي تفـسير القـرآن الجنـ الجنان

ـ محمدمهدي ناصح .بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي: مشهد. ياحقي
دنيـاي:تهـران. تحـسين يـازيجي بـه كوشـش، العـارفين مناقـب).1362(الدين احمد شمس، افلاكي
.كتاب
. رحـيم عفيفـي بـه كوشـش.فرهنـگ جهـانگيري).1354(الدين حـسين ميرجمال، شيرازييانجو

. مشهد دانشگاه فردوسي:مشهد
كو.ديوان نجيب جرفادقاني).1371(الدين نجيب، جرفادقاني نـشريات: تهران. احمد كرميششبه
.ما

.زوار: تهران. محمدامين رياحيبه كوشش. المجالسة نز.)1366( جمال خليل شرواني
. حـسن وحيددسـتگردي بـه كوشـش.يالـدين اصـفهان ديوان جمـال ). 1320(يالدين اصفهان جمال

.ابن سينا: تهران
 كتاب: تهران. محمد روشنبه كوشش.منشĤت خاقاني).1362(، افضل الدين بديل شروانيخاقاني

. دومچفروزان،
چ زوار،: تهـران. سيدضـياءالدين سـجادي به كوشـش. شرواني ديوان خاقاني).1373(ــــــــــــــ
.چهارم
. سنائي: تهران. علي عبدالرسوليبه كوشش. شروانيديوان خاقاني).1389(ــــــــــــــ

. دومچ كتابهاي جيبي،: تهران. يحيي قريببه كوشش.العراقينفةتح).1357( ــــــــــــــ
چ اميركبيـر،: تهـران. محمـد معـين بـه كوشـش.برهان قاطع).1376(محمد حسين، خلف تبريزي
.ششم

و حكم).1363(ر اكب دهخدا، علي .اميركبير: تهران.امثال
و شرح مخزن).1368(زنجاني، برات و آثار .ن دانشگاه تهرا: تهران.ر نظامي گنجويالاسرا احوال

و تعبيرات ديوان خاقاني.)1374(سجادي، سيدضياءالدين . زوار: تهران. شروانيفرهنگ لغات
: تهـران. غلامحـسين يوسـفي بـه كوشـش.گلـستان.)1381(الـدين عبـداالله شيرازي، مـصلح سعدي

. ششمچخوارزمي،
: تهـران. مدرس رضـوي به كوشش. غزنوي ديوان سنائي.)1380(، ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي

. پنجمچ، سنائي
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 ناصـرالدين بـه كوشـش.ديـوان سـوزني).1338(الدين محمـد بـن علـي، شمس سمرقندي سوزني
. اميركبير: تهران.حسيني شاه
.ي طهور: تهران.ي صابر كرمانبه كوشش.گلشن راز).1361(خ محموديش،يشبستر
. سروش: تهران.فرهنگ مأثورات متون عرفاني).1380(رنيا، باق صدري

تصح).1373(عبدالوهاب حسيني معموري و يح شرح عبـدالوهاب حـسيني بـر ديـوان خاقـاني نقد
. دانشگاه تهران: تهران. به كوشش محمدحسين كرمي.)نامه پايان(
: تهـران. احمـد سـهيلي بـه كوشـش.خسرونامه).1355( نيشابوري، فريدالدين ابوحامد محمد عطار

.انجمن آثار ملي
.اميركبير: تهران.مĤخذ قصصو تمثيلات مثنوي).1349(الزمان فر، بديع فروزان
علي: تهران.سالفر مجمع).ق 1338(محمدقاسم،)سروري(كاشاني .اكبر مؤسسة مطبوعاتي

و رنگ).1376(نالدي كزازي، ميرجلال . سمت: تهران.سراچة آوا
گل: كرج.، دفتر يكم، ثري تا ثرياشرح مشكلات خاقاني).1382(عباس ماهيار، . جام

 محمدرضـا شـفيعي بـه كوشـش.سعيد ابيخ في مقامات الشي اسرارالتوحيد).1371(محمد بن منور
. سومچ آگاه،: تهران.كدكني

و تحقيقـات: تهـران.فرهنـگ اصـطلاحات نجـومي.)1366(ي، ابوالفـضل مصفّ  مؤسـسة مطالعـات
. دومچفرهنگي،

بلخي جلال،مولوي .اميركبير:تهران. نيكلسونبه كوشش.مثنوي معنوي).1362( الدين محمد
مح، جلال مولوي .ه توفيـق به كوشـش. كليات شمس تبريزي:ديوان كبير.)1389(مد بلخي الدين

.انجمن مفاخر فرهنگي: سبحاني، تهران
و دمنه).1343(نصراالله منشي .دانشگاه تهران: تهران. مجتبي مينويبه كوشش.كليله

 دانـشگاه: تهـران.بـرات زنجـاني به كوشـش.هنام شرف).1380( گنجوي، الياس بن يوسف نظامي
.تهران


